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Abstract  

This study aims to identify the discursive mechanisms through which 

the feminine ideals of “traditionalist women” are represented in two 

novels—My Share by Parinoush Saniee and A Lonely Girl by Edna 

O’Brien—drawing on Fairclough’s critical discourse analysis. Using 

a descriptive–analytical method, and given the volume of data within 

the novels, the authors focus on the key discourses that form the core 

of the narratives and examine decisive sentences. Concentrating on 

the linguistic dimension of discourse, the study analyzes three 

layers—lexical, grammatical, and textual structures—at the level of 

description, and shows how feminine language, while reflecting 

domination and repression, recovers lexical, relational, expressive, 

and metaphorical values in both texts. Represented sampling 

indicates that in both works the ideal language of female characters 

seeks to articulate civic needs such as education, love, and 

independence as personal ideals, set against patriarchal, religious, and 

traditional discourses. Comparison shows that in My Share 

domination is mainly reproduced through Iranian family structures 

and religious culture, whereas in A Lonely Girl constraints are 

imposed chiefly by the Church and Ireland’s religious system. The 

findings reveal that women’s language in these texts, though caught 

within dominant discourses, opens a space for individuality and 

agency through aspirations, metaphors, and even direct critique. 

Thus, Kathleen angers her father and the priest with blunt criticism, 

while Masoumeh strives toward her ideals through prayer and 

metaphorical language. 
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رهییرکلیدی رروشژه

گفتم    ان  لی    تحل
ف  رک، ،  ،یانتق  اد
 زن  ان ،شناس  یزبان

 زنان ،،  زبان  گرا،سنتّ
 .مردسالار  گفتمان

1404 اسفند، 4ره، شما3دوره  

رچکیده

»زن ان    ۀ زنان   ه ای آرمان   یی ب ، بازنم ا   ی گفتمان   ی سازوکارها   یی پژوهش حاضر با هد  شناسا 

ب ر    ن ی دخت ر تنه ا اث ر ادن ا اوب را   ک ی و    ی ع ی صن   نوش ی گرا« در دو رمان سهم من اثر پر سنتّ 

ب ر روش    ی پ ژوهش ک ، منتن  ن ی فرک،  پرداخت، است. در ا  ی گفتمان انتقاد  ل ی اساس تحل 

را    اص لی   تمرک     رم ان،   بس تر   در   ه ا با توج، ب، حجم داده   ارندگان است، نگ  ی ل ی تحل -ی ف ی توص 

ق رار داده و   ش وند، ی ش ناخت، م  ات ی روا  ی اص ل  ۀ ک، ب، عنوان هست  ی د ی کل  های گفتمان  ی رو 

حاضر ب ا تمرک   ب ر ب  ش    ۀ مطالع   ن، ی اند. بنابرا کرده   ل ی و تحل   ی را بررس   کننده ن یی جم،ت تع 

  ف« ی در »س ط  توص   ی متن   های و ساخت   ی دستور   ، ی ن واژگا   یۀ س، لا   ل ی گفتمان، ب، تحل   ی زبان 

  ، ای رابط ،   ، ی واژگ ان   ه ای ارزش   ی پرداخت، و نشان داده است ک، زبان زنان،، چگون، ب، بازشناس 

در    ب ترتی ن ی . ب د پ ردازد ی در هر دو متن، ضمن بازتاب س لط، و س رکوب، م   ی و استعار  ی ان ی ب 

  ی ها ت ی ش ص   ی دو اثر، زبان آرم ان  ر ک، د  م ی افت ی دست  ج، ی نت  ن ی ب، ا  ی جدول  های ی ر گی نمون، 

  ی عشق و استق،ل در مق ام آرم ان ف رد   ل، ی خود مانند تحص   ی مدن   ی ازها ی ن   ان ی زن ب، دننال ب 

دو رم ان    ۀ س ی . مقا رد ی گ ی مردسالار، مذهب و سنتّ ق رار م   ی ها است ک، در تقابل با گفتمان 

و فرهن      ی خ انوادگ   ی در قال ب س اختارها   ش تر ی ک، در س هم م ن، س لط، ب   دهد ی نشان م 

عم دتا  از   ها ت ی مح دود    ی دخت ر تنه ا ن  ک ی  در  ک، همچنان  شود، ی م  د ی بازتول  ران ی ا   ی مذهن 

ک ، زب ان زن ان در    سازد ی آشکار م   ها افت، ی .  گردد ی اعمال م  رلند ی ا  ی و نظام مذهن  سا ی کل  ی سو 

آرزوه ا،    ق ی مس ل  گرفت ار اس ت، ام ا از  ر   ی ه ا مت ون، اگرچ ، در چ ارچوب گفتمان   ن ی ا 

.  کن د ی م   ج اد ی ا   ت ی و عامل   ت ی فرد   یی بازنما   ی برا   یی فضا   م، ی انتقادات مستق  ی و حتّ ا ه استعاره 

ام ا معص وم،    کند، ی م   ن ی را خشمگ   ی پدر خود و پدر روحان    ، ی با انتقادات صر  ن کاتلی  ک، چنان 

 . ابد ی خود دست   های ب، آرمان   کوشد ی م   ی با دعا و زبان استعار 

زااینرررریرزباینررخمایار(.ر»ر1404)رررقه مینرشای یرورررر:یطمهر،ررک  میرررشسرنیی ر

گفرماینررررلریایخرا رتنهای رت لرررکر اگ شریخریورخمینرسهمرما روررسنّ ر

ر.ر83-110(،رر4)ررر3،ررت لیلرگفرمینرشیبیر«،را   ۀرریرشارقییر

         10.22034/lda.2026.145508.1127 
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رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

ادب   ت ی روا  در  عرص،   ات، ی زنان  م   م ی ترس   ی برا   ی ا همواره  و    ی فرد   ی ها آرمان   ان ی کشمکش 

رواب     ۀ دهند بوده است. زبان، ن، تنها اب ار انتقال معنا، بلک، بازتاب   ی اجتماع   ۀ سلط   ی ساختارها 

در سط     ی شناس پنهان در دل متن است. از آنجا ک، زبان   ی ها و گفتمان   ی اجتماع   گاه ی قدرت، جا 

را در    ک ی دئولوژ ی و ا   ( 397:  1391رودمعجنی،  ی« )فتوحی ت ی جنس    ات ی تما   درک   یی توانا » ،  خُرد 

ن  ندارد،  چارچوب   از ی متن  دستور   ی ب،  قواعد  از  فراتر  ک،  لا   ، ی است    . بپردازد   تر ق ی عم   ی ها ، ی ب، 

س، سط  توصیف، تفسیر و تنیین گفتمان،  در  نورمن فرک، ،   ( CDA)  ی گفتمان انتقاد   ل ی تحل 

  و قدرت در زبان   ی دئولوژ ی ا   بازشناسی   ب،   ف، ی توص   سط  با تمرک  بر    دهد ی م   را ب، ما   امکان این  

سنّ نظام   کند ی م   د ی تأک   او .  م ی اب ی دست    گرا ت زنان  چارچوب  در  را  افراد  واژگان،    ی ها انت اب 

مند در   ور نظام زنان ب،   ا ی نمون،، آ   ی : »برا دهد ی قرار م   ک ی دئولوژ ی موجود و ا   ش ی از پ   ی بند دست، 

نقش  جذاب   ا ی مادر(    ا ی )همسر    شان ی خانوادگ   ی ها قالب  اساس  مردان    ی برا   شان ی جنس   ت ی بر 

،  ( 1995)   فرک،  أکید بر آرای  ت ، با  حاضر   پژوهش   . ( 27:  1995)فرک، ،    شوند؟« ی م   یی بازنما 

  ۀ )برند   ی ع ی صن   نوش ی پر   ۀ « نوشت سهم من »   های گرا در رمان ت زنان سنّ  ی زبان آرمان   ی ب، واکاو 

»   ۀ   ی جا  و  تنها   ک ی بوکاچو(  اوبرا دختر  ادنا  اثر  من در    ی ع ی صن   نوش ی پر .  پردازد ی م   ن ی «  ،  سهم 

  ۀ و ب، گفت   ( 162: 1397)خمس،، شیرزاده، « دهد ی را نشان م   ران ی تنلور مسائل عصر و اجتماع ا » 

و    ی نات خانوادگ است ک، با تعصّ ی ران ی زن ا  ی کل  ت ی از »ش ص  ی ا نمون،  ، ی اصل  ت ی خودش، ش ص 

اوبرا 264:  1383  ، ی دهناش   ، ی )اعتماد   « است   ر ی درگ   ی اجنار   ی ها ازدواج  ادنا  مقابل،  در    ن، ی (. 

تنها   ک ی در    ، ی رلند ی ا   ۀ برجست   ۀ سند ی نو  وضع   پرده ی ب   ی ر ی تصاو » ،  دختر  در جامع   ت ی از    ۀ زنان 

  ی رلند ی زنان ا   یی »عدم بازنما   ل ی اثر، ب، دل   ن ی . ا دهد ی ارائ، م   ستم ی قرن ب   رلند ی ا   ی و مذهن   ی ت سنّ

پژوهش،    هد    . ( 39:  2007)نون،،    « روبرو شد   ی با انتقادات جدّ  شده، ی آرمان   ی ارها ی مطابق با مع 

،  یک دختر تنها و    سهم من های زن در دو رمان  زبان ش صیت پاسخ ب، این پرسش است ک،  

 کند؟ مذهنی بازنمایی می های خانوادگی و  ها را در بستر گفتمان های فردی آن چگون، آرمان 

ر.ریی ینۀریژوهش2

جا  نیشیپ   ی هاپژوهش سازوکارها  یب،  بر  زوا  ن یا  ، یزبان   ی تمرک   از  عمدتا   را    یای آثار 

 :  اند دهکر  یواکاو یژانر ای روانکاوان، ،یشناختجامع، ،یستینیفم

رسهمرم رمقیلاترم بوطربهرخمینررشلف(رر

از    ،( پژوهشگر در این مقال،1383« )شهرستانی،  سهم منمقالۀ » لحاظ نوع بیان رمان را 

دهد ب، مسائل فنی  دهد ک، نشان مینویسی« است مورد بررسی قرار میروایت ک، »شکست،

 و نگارشی متن کتاب مربوط است ن، تحلیل گفتمان.
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در این نوشتار سعی  (.  1394« )ساعدی،  از دیدگاه فمنیستی   سهم من تحلیل رمان  مقالۀ » 

نظری،  آرای  بیان  است ضمن  ویژگی پردازان  شده  کردن  مشّ ص  و  بررسی  ب،  های  فمنیست، 

پرداخت، شود  یاد شده  ن، ب، دیدگاه محتوایی رمان  اما پژوهشگر  های آرمانی ش صیت اصلی  ؛ 

دهد. آنچ، در نوشتار وجود دارد ظلمی  پردازد و ن، قدرت زبان زنانۀ او را نشان می داستان می 

 پوشی شده است. ه و از عاملیت او چشم است ک، معصوم، ب، عنوان زن جامعۀ ایرانی متحمّل شد 

 « رمان  تحلیل جامع، مقالۀ  نظریات   سهم من شناختی  بر  تکی،  گلدم   با  ن« )خمس،،  لوسین 

گیرد.  مورد بررسی قرار می   دریافت و تشری  ۀ  دو مرحل   ، اثر در مقال، این    در (.  1397شیرزاده،  

تشری  بر اساس تحلیل  ۀ مرحل   ها و در ش صیت دریافت بر اساس تحلیل ۀ مرحل   در   پژوهشگران 

روند. نکتۀ مهمی ک، وجود دارد، این است ک، در ب ش تشری  ب، شرای  و  پیش می   جامع، 

باعث آگاهی و تغییر نگرش اش اص مردان،  شوند، س ن  های داستان می های ش صیت ای ک، 

 ازند. پرد گذارد، نمی گویند ولی ب، صدای خودِ ش صیتِ زن و تأثیری ک، روی م ا ب می می 

از پرینوش صنیعی و بنات الریاض  سهم منمندی زنان در دو رمان مقالۀ »نمایۀ تصویر رنج 

نظری  )عندی،  الصانع«  عندالله  رجاء  بررسی 1398پور،  اثر  ب،  مقال،  این  در  پژوهشگران   .)

پردازند و افکار فمینیستی هر دو نویسنده را تحلیل و نقد سیمای زن در دو رمان یاد شده می 

دهند اما در کنند. آنها مسئلۀ مهم هنجارشکنی و جسارت زنان را مورد بررسی قرار می می

 ها تمرک  دارند ن، تحلیل گفتمان آنها.های خود غالنا  بر عملکرد ش صیت بررسی 

مکانیسم و  کهتری  »واکاوی  رمان  مقالۀ  در  معصوم،  جنران ش صیت  منهای  با    سهم 

(. در این مقال، ب، نقد روانکاوانۀ رمان  1399مکاران،  تکی، بر روانشناسی آدلر« )صمیمی، ه

شود و نگارندگان با توج، ب، نظریۀ آدلر برای تنیین سنک زندگی، ب،  سهم من پرداخت، می

 پردازند. های جنران ش صیت اصلی رمان، معصوم، میعلل پیدایی عقدۀ حقارت و مکانیسم

بر اساس    سهم من مقالۀ »بررسی روانکاوانۀ نیاز مهر لنان، و تفاوت آن با عشق سالم در رمان 

وج، تمای  بین موضوعِ عشق سالم و نیازِ مهر لنان،   کند ت،ش می   ( همان نظریۀ کارن هورنای« ) 

ب، نظریۀ کارن هورنای در ش صیت اصلی رمان   . در این  تننین نماید   « سهم من » را با توج، 

شود ک، ب، خا ر  رنجوری وی قلمداد می غالنا  در روان   ، تحلیل، انگی ۀ معصوم، در اتکا ب، عشق 

 کند. نمی   بررسی تنهایی و حقارت ب، آن پناه برده است و نگرش آرمانی او را  

و  )پرینوش صنیعی(    سهم من شناختی دو رمان  گرا: بررسی جامع، ت شهر زنان، و سنّ»آرمان 

(. پژوهشگران در این مقال، دو اثر را ب،  1404شیری،    و   )ادنا اوبراین(« )کریمی   یک دختر تنها 

یابی آنتونی گیدن  و مفهوم آگاهی انتقادی  شناختی آرمانی بر اساس نظریۀ ساخت لحاظ جامع، 

بینی  پردازند ک، جهان دهند و ب،  ور کلی ب، این می پائولو فریره مورد تحلیل و بررسی قرار می 
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گیرد. این  شان ب، چ، اشکالی شکل می گرا در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی آرمانی زنان سنّت 

 دهد. ها تمرک  دارد و گفتمان آرمانی زنان را مورد بررسی قرار نمی مقال، بر عملکرد ش صیت 

 های رمان   بر  تکی،  با) سنّت    سایۀ   در  زن   قهرمان  سفر  بررسی :  زنان،   شهر آرمان   وجوی جست 

شناسی، از  ریق (. مقال، در بستر روان 1405. )کریمی، منصوری،  (تنها   دختر   یک   و   من  سهم 

پردازد. مقال، گانۀ سفر قهرمان زن مورین مورداک ب، مقایسۀ تطنیقی دو رمان می مراحل ن، 

تحوّل ش صیت  مورد اگرچ،  خود،  آرمانی  دنیای  مفهوم  درک  و  خودشناسی  مسیر  تا  را  ها 

ها را از منظر تحلیل گفتمان انتقادی مورد بررسی دهد، ولی گفتمان ش صیت یبررسی قرار م 

 شهر تمرک  بیشتری دارد. ها ب، مفهوم آرمان دهد و بر نگرش ش صیتقرار نمی

ر کریخر رتنهیرمقیلاترم بوطربهرخمینررب(ر

 « مادر مقالۀ  نام  کشور گان،  س،   لوگ ی اپ   : ... ب،  اوبرا   دختران  مقال،    (. 2002)بایرون،  «  ن ی ادنا  این  در 

ادنا اوبراین مطرح    گان،( ک، در تریولوژی )رمان س،   و ازدواج   ن ی د   ت، ی جنس   ، ی چون مادر   ی موضوعات 

 شناختی هستند و ن، تحلیل گفتمان. گرفت، است ک، مربوط ب، مناحث جامع، قرار    ی مورد بررس است،  

دختران در مجموع،    تیل هوخواست، و تحوّ  ،یبازگشت ب، خود تنها: خودم تارمقالۀ »
)نون،،  روستا مقال،  2007«  این  خاص(.  رمانرو  یتمرک   تنهایک  »  ی  ب،   و  دارد  «دختر 

و    پردازدیم   )کاتلین(  تی ک  م یاز تسل  نیاوبرا  یهاف ینهفت، در توص  ی نقد اجتماع   ی وبررس

ا م  نیب،  قهرمان  پردازدیموضوع  حد  چ،  تا  کاتلین(بی مشکوک    ی ک،  )دوست  ان عنوب،  با 

ای ب، مناحث اجتماعی و  این مقال، نی  توج، ویژه  .کند یآزاد عمل م  ۀزنان  تیهو  یبرا  ی مدل

 پردازد. های رمان دارد و ب، گفتمان آرمانی آنها نمیعملکرد ش صیت

اوبرا  دختران روستادر مجموع،    یساختار  ترومایمقالۀ » ادنا  بازآفرنیاثر  ی«  نی: رمانس 

  نیاثر ادنا اوبرا  دختران روستامجموع،  گر در این مقال، ب، بررسی  پژوهش (.2010  ،)وستون

در س،  در نظر پژوهشگر  است.    یی روستا  کیکاتول  یرلندی زن ا  کی  ۀاز تجرب  پردازد ک،می

ا روستا  -مجموع،    نیرمان  تنهایک  (،  1960)  دختران  و  1962)  دختر  در  (  دختران 
روا1964)  یهل أ مت  یخوشن ت م   تی (  محروم  دهدینشان  و  درد  دوران   یهاتیک، چگون، 

بازآفر  یف کنند و زندگ فرد را متوقّ  کی  پیشرفت  توانند یم  ی کودک گذشت، بدل    ینیرا ب، 

 . صورت گیرد یرییتغ ندیفرآ نک،یا یکنند ب، جا

تر   ی سی بازنو مقالۀ » در  ب، بررسی 2010« )آ.چیس،  دختران روستا   ی لوژ یژانر  پژوهشگر   .)

 نی اوبرا   د یخواننده با   ن،ی اوبرا   ی ها درک رمان   ی برا ند  باور   ن یبر ا زد ک،  پردا عقاید منتقدانی می

تمرک  مشاهده کند.    ی ا نام، ی ها را تنها ب، عنوان آثار خودزندگ رمان   ،نی را درک کند و بنابرا 

 های رمان.پژوهشگر در این مقال، بیشتر روی نویسندۀ رمان است و ن، ش صیت 
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 « )جی کرونین، ستم یقرن ب   رلند ی در ا   ات یو ادب   یی گرا ک یکاتول   ت، ی افکار ناپاک: جنس کتاب » 

کتاب،   2012  این  دربار   ن ی اول (.  ب   ۀمطالع،   ک ی کاتول   تکوینی(-)تربیتی رمان لدونگس ی رمان 

 ی   ی ل تارتحوّ  ، ی رلند ی ا   س ینو از شش رمان   ی ا س، ی مقا   ی بررس   نی است. ا   ستمی در قرن ب   رلند ی ا 

ادب  ک ی  ا   ی ژانر  با فصول کند ی را دننال م  ی رلند ی و نقش مهم آن در فرهن    م  ی ج   ۀ دربار   ی. 

اوبرا   ک یپاتر   ، یلاورت   مورا   ۀدربار   یب، همراه مطالعات   ن،ی اوبرا   تی و ک   س ی جو  ادنا  و   نی کاوانا، 

 یها و رمان   ستم ی در قرن ب  رلندی ا  اتیادب  ۀتازه ب، مطالع  ی کردی رو  ، کتاب  نی گاهرن، ا جان مک 

 .دهدی مآن دوره ارائ،  

تمات مقالۀ »  نوآور   )موضوعی(   ک ی ت لفات  تر   ی فرم   ی ها ی و  ادنا    اثر   دختران روستا   ی لوژ ی در 

)باروس دل ن ی اوبرا  بررسی 2018ریو،  «  ب،  مقال،  این  روستا   (.  ا   یی بلوغ دو زن جوان    ، رلند ی در 

ب   ۀ ان ی م  عنوان  ،  ستم ی قرن    ن ی مضام و همچنین    پردازد می زنان،    )تربیتی(   رمان لدون  ی ب   ک ی ب، 

  لدون  ی شکل ب   بودن   رممکن ی غ ترسیم    ی برا   سنده ی ک، نو   ی ساختار   ی ها ی وآور اثر و ن   ن ی ا   ی اس ی س 

کار م  ب،  و نشان می تحلیل می   برد، ی زنان،  وابستگی  کند  نویسنده، عشق و  عقیدۀ  ب،  دهد ک، 

 ن واهد داشت. بیشتر بر زنان غالب است تا عقل و رشد ش صی. بنابراین، دیدگاه آرمانی وجود  

کتاب شامل    نیا(.  2019« )نولان،  2016-1960دوم،    ی : جمهوریرلندیپنج زن امقالۀ »

ا زنان  از  پرتره  زم  یرلندیپنج  و    یقیموس  ،ینگارروزنام،  ات،یادب  -م تلف    یهان، یدر 

  ن،ی: ادنا اوبرااندافت،یدست    یاب، شهرت برجست،   1960است ک، از حدود سال    -  استیس

 .تیو آن انرا نینوالا اوفول ، یسکیآلنر، برنادت مکاوکا نادیس

 « ن ی : زنان بدجنس در پنج داستان عاشقان، ادنا اوبرا ک ی م رمانتزن از توهّ  س، ی اد   ک مقالۀ »ی 

وان  تکرارشوند   ب،مقال،    نی ا (.  2019لی،  )چان ،  در   ۀموضوع  دادن  دست  از  و  عشق 

اوبرا   ۀ عاشقان   یها داستان  ز  ،مطالع،  نی ا   پردازد.می   نی ادنا  -ی ظاهر   ت ی مهجور   ی ربنا ی عوامل 

شماره (،  1968)   بهشت (،  1967)   عشق   ءی ش   : نی قهرمانان را در پنج داستان ادنا اوبرا   ی عا ف
و  1978)   نهاردی را   خانم(،  1976)   10 می  (1979)   عروسک(  قرار  بررسی  در مورد  و  دهد 

برای بلوغ و رشد بلک، عاملی دهد ک، این عشق ن، راهی  ها نشان می انداز نویسندۀ رمان چشم 

 برای نابودی زنان است.

ی« )دن اوب راین،  رلن د ی ا -ی ه ود ی   ات ی و ادب   ن، ی راث، ادن ا اوب را   پ ی ل ی : ف نا ی ز   ۀ کتاب »شنک 

  ؛ یعن ی پردازد ی م  کم ی و  ست ی و ب  ستم ی قرن ب  ات ی غول ادب (. نویسنده در این مقال، ب، دو 2020

  ی کت اب ب ، بررس  ن ی راث. ا  پ ی ل ی او ف  یی ک ا ی آمر  ی و همت ا  ن ی ادن ا اوب را   ی رلن د ی ا   ۀ سند ی نو 

  ی ادب  ی ها ت ها و سنّاز فرهن    سنده ی دو نو   ن ی ب   ر ی چشمگ   ی و سنک   ی متن   ، ی وگراف ی ب   ی ها ن تقار 

 . اند حد شده متّ  ی ناگفتن  ی  ها ی گفتن چ  ی مشترک برا  ی ک، در ت،ش   پردازد ی متفاوت م  ار ی بس 
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  چهیخچوبراظ یر.رر3

  یاجتماع  یدارند و زندگ  یاجتماع   نییب، تن  ازین  هادهیا  [ ...]یانتقاد  یاجتماع   علماز نظر »

حد  د ی با   ین ا  ی تا  نظر  تأث  یعنی،  هادهی از  اساس  )فرک، ،  شود  نییتن  ها، دهیا  راتیبر   »

است ک،    یانتقاد  یاجتماع   لیاز تحل  یشکل  ،یگفتمان انتقاد  لیتحل  .( 79:  2012فرک، ،  

  یانتقاد آن تا حدّ  و  تمرک  دارد  ی ماع اجت  ی زندگ  یهاجنن،   گریگفتمان و د   انیبر رواب  م

اخ،ق   یاخ،ق نقد  درج  یاست.  کنش  ۀدر  نقد  کنش  ؛ هاستاول،  کنشاما  توس     یهاها 

ها  ب، آن  د یبا  ی نقد اخ،ق  ، نیبنابرا  . شوندیو محدود م   ینهادها و ساختارها شر    ،یاجتماع 

 . (169: 2018داده شود« )فرک، ، فرک، ،  تعمیم  ین

گفتمان انتقادی فرک،  منتنی بر س، سط : توصیف، تفسیر و تنیین است. از آنجاک،  تحلیل 

پژوهش حاضر منتنی بر ارزیابی زبان زنان، است صرفا  ب، »سط  توصیف« آن خواهیم پرداخت.  

در »سط  توصیف« ب، عنوان ن ستین سط ، متن )رمان( بر اساس رواب  منطقی میان واژگانی  

های  گیرد. این ب ش ب، مقول، ای صوری متن است، مورد بررسی قرار می ه ک، منتنی بر ویژگی 

  یهری سشرخواهد ب،  شناسی گفتمان، بدون در نظر گرفتن نقش زمین،، توج، دارد و می زبان 

های خود را با واحدهایی مانند یک  افراد در جریان گفتگو، نوبت شناسی پاسخ دهد. » مهم زبان 

-18:  2013فرک، ،  « ) سازند ی یک واژه می ک عنارت یا حتّ ساده، ی   ۀ پیچیده، یک جمل   ۀ جمل 

 های زیر مطرح هستند: ( برای درک این قواعد، در ب ش توصیف پرسش 19

های ایدئولوژیکِ بینِ  یعنی چگون، تفاوت هستند؟  ی تجرب  های کلمات واجد کدام ارزش   ر1ی سشرر

 شود؟  واژگان آنها رم گذاری می دهد، در  های م تلفی ک، از جهان ارائ، می متون، در بازنمایی 

یعنی چگون، انت اب کلمات متن   هستند؟  ای رابط،   هایکلمات واجد کدام ارزش    2رری سش

رواب  کمک می  این  ایجاد  ب،  اجتماعیِ بین مشارکین دارد و چگون،  رواب   ب،  کند، بستگی 

 ی  هستند. های دیگر ن ای، واجد ارزش های رابط، زمان با این ارزش هم  کلمات احتمالا  

تفاوت میان انواع گفتمان ب، لحاظ  هستند؟    یان یب  هایکلمات واجد کدام ارزش   3رری سش

 ئولوژی معنادار است. های بیانیِ کلمات بار دیگر ب، لحاظ ایدارزش

ای ای برای بازنمایی جنن،وسیل،  ، استعاره  است؟  شده  استفاده  ها از کدام استعاره ر4ری سش

حسب   بر  تجرب،  هیچجنن،از  ب،  و  است  آن  از  دیگر  گفتمان ای  نوع  آن  ب،  منحصر  وج، 

 شود، یعنی شعر و گفتمان ادبی.  ای مرتن  با آن فرض مینیست ک، ب، صورت کلیش، 

ارزش  یدستور  هایی ژگیو   5رری سش کدام  های  یعنی صورتهستند؟    یتجرب  هایواجد 

ها یا حیوانات یا اشیائی  جهان، انساندستوری یک زبان ب، رم گذاری اتفاقات یا رواب  در  
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وقوع آنها و دیگر    ۀک، در این اتفاقات یا رواب  دخیل هستند و شرای  زمانی و مکانی، نحو

 پردازند. موارد می

ارزش   ی دستور   های ی ژگ ی و    ر6ی سشرر کدام  س،    هستند؟   ای رابط،   های واجد  بر  پرسش  این 

های جمل، )خنری، امری، پرسشی(، وجهیت  ، ای تاکید دارد: وج ویژگی دستوری در حوزۀ رابط، 

 )جهت اقتدار ب، کدام سو است( و ضمایر )آیا از ضمیرهای ما و شما استفاده شده است(.  

ارزش  یدستور  هایی ژگیو   ر7رری سش کدام  از  هستند؟    ی انی ب  هایواجد  دست،  آن  میان 

هایی ک، نشانۀ  فعلای هستند و آن دست، از  های کمکی وجهی ک، نشانۀ وجهیت رابط،فعل

 پوشی وجود دارد. وجهیت بیانی هستند، نوعی هم

هایی  این ارزش مربوط ب، ارزش اند؟ صل شدهمتّ  گریکدیجم،ت ساده چگون، ب،   8رری سش

های م تلف متن ب، یکدیگر واجد آنها  های صوری در پیوند دادن ب ششود ک، ویژگی می

 ها سروکار دارد.متون و بافتاما این ارزش همچنین با رابطۀ بین  ؛هستند

قراردادها   9رری سش کدام  است؟    ی تعامل  یاز  شده  سط  ویژگیاستفاده  در  صوری  های 

می مربوط  متون  همۀ  صوری  سازمانیِ  خصوصیاتِ  ب،  مفهوم  متنی  ب،  توج،  با  گردند. 

 شود.  گویی میهای سازمانی گفتگو و تکاز »متن«، متن شامل ویژگی ایگسترده

انتظارات مشارکین دربارۀ    است؟  تریگسترده  هایمتن واجد چ، نوع ساخت   10رری سش

تعامل اجتماعیساخت  متنهای  یا  دارند  شرکت  آنها  در  ک،  میای  ک،  عامل  هایی  خوانند 

  مهمی در تفسیر هستند.

رب ثرورب خسیر.رر4

ش ود. پیش از ورود ب، بحث اصلی، توضیحاتی کلی در مورد دو رمان مورد مطالع ، کک ر می

گراست، تهای زن سنّتمرک  پژوهش بر زبان آرمانی ش صیت  لازم ب، ککر است، از آنجا ک،

 گفتم ان  باید در کن ار جم ،ت کلی دی زن ان،ها،  گیری و موقعیت زبان آنبرای فهم شکل

رو، در کند نی  بررسی ش ود. از ای نها عمل میمقابل یا پیرامون آن  ای ک، درمردان،  کلیدی

مواردی ک، زبان مردان )همچون پدر، برادر یا معشوق( ب ، س اخت، تقوی ت ی ا   رد زب ان 

تحلی ل واژگ ان در دو رم ان .  گی ردها را نی  در ب ر میآرمانی زنان مرتن  است، تحلیل آن

ه ای ف ردی مانن د عش ق، ، چگون، زن ان، آرماندهد کنشان می یک دختر تنهاو   سهم من

اما همین واژگان از سوی ساختارهای   ؛کنندتحصیل و استق،ل را با واژگانی مثنت بیان می

ش وند. در ای ن س ط ، تض اد عنوان تهدید ی ا انح را  معن ا میقدرت )خانواده، مذهب( ب،

 .شودآشکاری میان زبان زنان، و زبان سلط، آشکار می
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رسهمرم رخمینرر.ر4-1

ایرانی، با زبان   ۀتی و مردسالار خانوادروایت زنی است ک، در دل ساختار سنّ ، سهم منرمان 

کند هویت فردی و آرزوهایش را بیان کند. زبان او، در قالب جم،ت  آرمانی خود ت،ش می

آرمان  واژگان  و  »آیندخنری  و  »عشق«  »تحصیل«،  مانند  بازتاب  ۀگرایان،    ۀدهند روشن«، 

ک، زبان خانواده با ساختارهای دستوری، امری و تحقیرآمی ، درحالی  ؛ ل ب، رهایی استمی

کند. متن در سط  توصیفی، تقابل میان زبان زن و زبان سلط، و سرکوب زن را بازتولید می

 . سازدقدرت را در ساختار گفتمانی آشکار می

ر کریخر رتنهیر.رخمینرر4-2

کار ایرلن د، م ذهنی و محافظ ،  ۀروایت زنی است ک، در بس تر جامع   ،یک دختر تنهارمان  

کلیسا و خانواده گرفتار است. زب ان او در قال ب واژگ ان عاش قان،،   ۀمیان میل فردی و سلط

هاس ت. های فردی و ناتوانی در بیان کام ل آنآرمان  ۀدهندجویان، و تردیدآمی ، بازتابتلذّ

ت را تثنیت مذهب و سنّ  ۀای امری، داوری و تهدید، سلطدر مقابل، زبان قدرت، با ساختاره

گیر نمای انگر ج دال می ان زب ان زنان ، و گفتم ان س  ت  ،کند. در سط  توصیفی، متنمی

 .مذهنی است

رهیت لیلرگفرمینرشارقیییرخمین.ر4-3

ریخرسطحروشژگینر.رر4-3-1

رمان در  ؟ آنچ، جدول هر دو  هییرتج بیرهسرند رکلمیتروشجدرکدشمرشخز 1ی سشرر

این پرسش نشان می تفاوت    ،دهدخصوص  ب،  این است ک، واژگان هر دو ش صیت بست، 

است.   مشاب،  گاهی  و  متفاوت  ارزشی  دارای  خود  فرهنگی  و  تطنیقی  محیطی  مقایسۀ  در 

ک،   است  این  آمده  دست  ب،  آرمانآنچ،  بازنمایی  پی  در  زنان،  زبان  رمان،  دو  هر  های  در 

ا تحصیل  یا  عشق  مانند  رمان    ؛ستفردی  در  زبان  این  من اما  کنترل   سهم  با  بیشتر 

زن    ۀشود. در هر دو، تجربمذهنی مواج، می  ۀبیشتر با سلط  یک دختر تنهاخانوادگی و در  

 .با واژگان گناه، محدودیت و حذ  همراه است

گرایی  ت زن سنّ  فردی  های ، واژگان مرتن  با تحصیل، عشق و ازدواج آرمانسهم مندر  

کند.  تی ایستادگی می ب، خا ر آنها در مقابل خانواده و اجتماع سنّ   دهند ک،بازتاب میرا  

ساختار محدود خانواده و مذهب، هویت فردی خود را پیدا کند.   بطن خواهد در می معصوم،

ک، در متن از زبان عام،ن   مون،« و »آبرو«حجاب«، »سالم نمیدر مقابل، واژگانی مانند »بی

ب یعنی  میقدرت،  ابراز  تعریف    ۀتجرب  شود،رادران  کنترل  و  محدودیت  ترس،  با  را  زن 

 . کنندمی
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رشخصاای 

رکلیدی

گفرمینررخمیایرررهییررخمیایجمله

شخصاااای رر

رشصلیر

تج بیر شخز ر

روشژگین

رت لیلرگفرمینررخمیای

رف  تم ح  رم  ه  ر روز م  ی  معصوم،  

حضرت معصوم، تا بذارن  

 ( 8ک، برم مدرس، ) 

گفتم  ان زن 

م      ذهنی 

 گراآرمان

تحص      یل    

آرمان ش صی /  

دی   ن   اب    ار  

 ق تحقّ

ترکیب زبان مذهنی با خواست، م درن؛  

گرا ب ا زب ان دی ن ت ،ش  ت دختر س نّ

 کند مسیر تحصیل را باز کند می 

یلی آرزو داشتم برم خ معصوم،  

 (24رشت، ادبی« )

گفتم  ان زن 

 فردگرا

تحص     یل   

 / خ ود  تحقق 

 استق،ل

»رش  ت، ادب  ی« واژگ  ان »آرزو« و 

گراس ت ک ، بازتاب آرمان زن سنت

 .در پی هویت مستقل خود است

کردم دنیا احساس می معصوم،  

در چن  من اس ت... 

عش  ق واقع  ی، آین  ده 

 (52روشن... )

گفتم  ان زن 

عاش      ق / 

 جورهایی

عشق   رهایی 

 تحقق / امید  /

واژگ   ان »دنی   ا«، »در چن    «، 

دهند ک، تجرب ، »آینده« نشان می

ب  رای زن س  نتی، ن  وعی  عاش  قان،

ش  ود؛ آزادی ف  ردی محس  وب می

 نجات از ساختاریعنی  

ر(سهمرم هییرتج بیروشژگینر) رشخز 1-1جدولرشمیخهر

زن    فردی  آرمان  ،ت، ازدواج و موسیقیواژگان مرتن  با عشق، لذّ  نی   یک دختر تنهادر  

تی  کاتلین از آنجا ک، در یک محی  سنّ  دهد.زندگی و عشق بازتاب می  ۀجوان را برای تجرب

ک، ممکن است هر نوجوانی داشت، باشد    را  هاییو محدود روستایی پرورش یافت،، خواست،

کند و برای ب، دست آوردن آنها در مقابل کلیسا، خانواده و  ی میب، عنوان آرمان فردی تلقّ

هایی مانند »گناه«، »انحطاط اخ،قی« و  واژه  مربوط ب، اوهای  در گفتمان  ایستد.اجتماع می

 . کنندمذهنی محدود می ۀزن را در چهارچوب ترس، گناه و سلط ۀ»کلیسا« تجرب
شخصی ر

رکلیدی

رخمیایررهییررخمیایجمله گفرمینر

رشخصی رشصلی

شخز رتج باایر

روشژگین

رت لیلرگفرمینررخمیای

توانس  تم ب  ین  نم  ی  کاتلین  

عین  حر  زدن و در  

ت نگاه کردن  حال لذّ

ب ، او می ان ی برق  رار  

 ( 20کنم. ) 

گفتم     ان زن 

جو / در تل    ذّ

 کشمکش

تجرب،  عشق   

درون         ی 

 جسم/کهن

ب  دنی زن  ۀت« ب  ، تجرب  »ل  ذّ ۀواژ

اش   اره دارد ک   ، در دل گفتم   ان 

 .شده استاخ،قی مذهنی سرکوب

ایستادم   کاتلین   اوژن  منتظر 

درب اره  می  خواس تم 

ازدواج صحنت ک نم  

 (64 ) 

گفتم     ان زن 

میل سنت با  گرا 

 ش صی

ازدواج   

انت       اب / 

 خواستن

پیرای ، بازت اب نی از زبان س اده و بی

عا فی است؛ زن منتظر و س  نگو، 

 اما هنوز در جایگاه منفعل اجتم اعی

 است
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ت و  کاتلین ص ورت  گفتم: 

ص وفیان، ای حالت 

ب  ، خ  ود گرفت  ، 

 (76است. )

 ۀگفتمان شاعران 

 زن / معناب ش

عش  ق   ام  ر 

معن      وی و 

 شناسان،زینایی

تجرب، عشق با واژگان عرف انی بی ان 

شود؛ زن از  ریق زبان استعاری، می

اش را معن   وی جه   ان ش ص   ی

 زنان  ، عش  ق بازنم  ایی .س  ازدمی

 است  رهایی  راه  عنوانب،

ر( کریخر رتنهیهییرتج بیروشژگینر) رشخز 2-1جدولرشمیخهر

در پاسخ ب، این پرسش    شیرهسرند؟رهییرخشبطهکلمیتروشجدرکدشمرشخز  رر2ی سشرر

مشارکت ب،  مربوط  ش صیتگفتمان  اجتماعی  مسیر های  در  را  ا رافیانشان  همراه  ب،  ها 

فردیآرمان مقایس،های  در  کردیم.  انت اب  تطنیقی میشان  ک،ای  رمان،  رریابیم  دو  هر  در 

این است    ،ای ک، وجود داردتفاوت عمده  اما  ؛بر استرواب  زبانی میان زن و ا رافیان او نابرا

از سوی نهاد    ،یک دختر تنهاسلط، و تحقیر بیشتر از سوی خانواده و در    ، سهم مندر    ک،

کمتر فرصت برای بیان مستقیم یا   ،شود. در هر دو، زبان زنان،مذهب و فرهن  اعمال می

سلط،، داوری و    ۀای بیشتر بر پای،، زبان رابطسهم مندر  . مطابق جدول،  تعامل برابر دارد

  ؛ حذ  صدای زن بنا شده است. زبان مادر و برادران آشکارا تحقیرآمی  و محدودکننده است

وگوی برابر است. زبان پدر ظاهرا  در حالی ک، زبان معصوم، بیشتر درونی و فاقد امکان گفت

 : حمایتی اما مشروط و از بالا ب، پایین است

گفرمااااینررهیجملهرشخصی ر

رخمیایرورضدر

رخمااااایایر

رهیشخصی 

شیرشخز رخشبطااه

روشژگین

رت لیلرگفرمینر

خیل  ی آرزو داش  تم  معصوم،  

 (24برم رشتۀ ادبی )

زن س   نتی 

 گراآرمان

گفت   ار درون   ی، 

م ا         ب بی

 مستقیم

زن آرزومن      د از زب      ان 

اس تفاده میاول کن د، ش ص 

اما بدون امک ان بی ان علن ی؛ 

فرودس  تی و ح  ذ  گفتم  ان 

 تعامل مستقیم با قدرت

دختر ک ، درس ب ،  مادر  

خ  وره، دردش نم  ی

خ ود داره وقتش و بی

 (35کن، )تلف می

خ      انواده 

س        نتی 

 گرقضاوت

داوری ب   الا ب   ، 

پ   ایین، ب   دون 

 وگوگفت

زبانی از موض ع س لط،   ۀرابط

است؛ م ادر اج ازه تعام ل ی ا 

 .  دهدپرسش نمی

این  پدر   گفت،  مدیرشون 

خیل  ی ب  ا اس  تعداده 

ش  ، آدم مهم  ی م  ی

تیِ پ  در س  نّ

 کارمحافظ،

حمای          ت 

غیرمس      تقیم، 

 دارواسط،

پ  در از زب  ان خ  ود اس  تفاده 

کند؛ اعتنار معص وم، را از نمی

؛ گی  ردزب  ان م  دیر م  رد می
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ر(رسهمرم شیروشژگینر)خشبطه رشخز 1-2جدولرشمیخهر

گیرد.  مذهنی و خانوادگی شکل می   ۀ سلط  ۀ واژگان بر پای ای  ، ارزش رابط، یک دختر تنها   در رمان 

اما    ؛ عاشقان، و مدرن است   ، زبان کلیسا و پدر همراه با تهدید، تحقیر و داوری مطلق است. زبان اوژن 

 . کند. زبان کاتلین بیشتر منتظر، منفعل و تابع ساختار است قدرت را پنهان می   ۀ همچنان رابط 

ر( کریخر رتنهیشیروشژگینر)هییرخشبطه رشخز 2-2جدولرشمیخهر

 مشروط است.  حمایتی  رابط، (26)

محم    ود گف    ت:  برادران  

دخت     ری ک     ، 

حج  اب ب  ره ت  و بی

ته رون  های  مدرس، 

 (62مون، )نمیسالم  

گفتم     ان 

گ     ر کنترل

 مذهنی

تهدی            د 

غیرمس      تقیم، 

س  لط، از  ری  ق 

 داوری اجتماعی

ام ا    اس ت   خطاب ب، عام جمل،  

خ  واهر اس  ت؛ زب  ان    ه  د  

هشداردهنده و پیشگیرنده برای  

 کنترل زن 

رخماایایرورگفرماینررهیجملهرشخصی 

ضاااادررخماااایایر

رهیشخصی 

شخز ر

شیرخشبطااااه

روشژگین

رت لیلرگفرمینر

منتظر اوژن ایستادم  کاتلین  

درب اره می خواس تم 

ک نم  ازدواج صحنت 

(64) 

جایگ      اه  تی عاشقزن سنّ

تر، پ     ایین

 زبان م،یم

زن منتظر مرد است و قص د  

وگو کن  د؛ زب  انش  دارد گف  ت 

دهنده انتظار و موقعی ت  نشان 

ع  ا فی    ۀ رابط  تر در  پ  ایین 

 است 

این چن د هفت ،  اوژن   در 

گذشت، دای م ب ، ت و 

 (39ام )فکر کرده

زب  ان ن  رم،  مرد مدرن عاشق

همچنان  اما 

 راهنر

م  رد ب  ، زن توج  ، نش  ان 

ده   د ام   ا کنت   رل می

 .وگو دست اوستگفت

ت  و مث  ل ی  ک گ  او   پدر  

-وحشی زن دگی م ی 

 ( 111کنی ) 

تحقی      ر  سلط، پدران، خشن

مس    تقیم، 

 هویتانکار  

انگار؛  بار و حیوان زبان خشونت 

  رابط   ، ک   ام،  فرادس   ت/ 

 . فرودست 

عم، گفت: دختر خوبی   عم،  

خواهد شد و دیگ ر ب ،  

مجالس رقص ن واه د  

 ( 150رفت. ) 

تی زن س           نّ

 کارمحافظ،

ن رم  قضاوت 

از موض    ع 

 اخ،قی

گویی و انتظار از زبان پیش

اص   ،ح دخت   ر، ب   دون 

 .وگوگفت

روحانی گفت: ت و  پدر   کلیسا  

ب  ، ج  ادۀ انحط  اط  

پا گذاش ت،  ای  اخ،قی 

 (146 ) 

قطعی  سلط، مذهنی حکم 

بالا، بدون  از 

 حق پاسخ

رابط، زبانی دینی در قال ب 

قض  اوت اله  ی؛ زن فق    

 .م ا ب امر و نهی است
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ر شخز 3ی سشر کدشمر وشجدر کلمیتر ر ر هسرندهییر پرسش  بییایر این  در  ؟ 

از »پایهای  نیعیها و کنشایدئولوژی » شوند ک، در دانشی« تندیل می  ۀشده، ب، ب شی 

در هر ئولوژیک باید گفت  های ایدبنابر کنش  .(37:  2010 فرک، ،)«  شودال میتعام،ت فعّ 

زنان رماندو   واژگان  بیانی  ارزش  قدرت  ۀ،  نگاه  در  اما  است  بیرونی مثنت  منفی جلوه    های 

منکند. در  می در    سهم  و  بستر خانواده  در  تقابل  تنها این  و    یک دختر  بستر مذهب  در 

سهم  در  .  شودهای خود محدود میاما در هر دو، زن در بیان آرمان  ؛تر استکلیسا پررن 
ب،من واژگان  بیانی  ارزش  زاویشدّ،  ب،  وابست،  ش صیت   ۀت  معصوم،،  دید  برای  هاست. 

آبرویی و انحرا   بی  ۀاما خانواده، همین واژگان را نشان  ؛رمان مثنت استتحصیل و عشق آ

 . کند دانند. زبان مثنت زن در دل گفتمان سرکوب منفی جلوه میمی

گفرماااااینررهیرجملهرهیشخصی 

رخمیایرورضدر

رخمااااایایر

رهیشخصی 

شخز ربییایر

وشژگااینرشزر

ی اااااادر

رهیشخصی 

رئولوژ کت لیلرش د

داش  تم ب  رم  خیل  ی آرزو   معصوم،  

 ( 24رشتۀ ادبی ) 

ادام         ، 

 تحصیل

آرزومن  د  تیگفتم  ان زن س  نّ مثنت

گ ذاری برای رشد فردی؛ ارزش

 فردی در برابر سنت خانواده

ک ردم دنی ا احساس م ی معصوم،  

در چن  من است. هم، 

چی  داشتم، عشق واقعی 

 (52آیندۀ روشن... )

ازدواج 

 عاشقان،

ازدواج تصویر مثنت و آرمانی از   مثنت

عاش  قان،؛ مقاوم  ت ن  رم علی  ، 

 تیازدواج تحمیلی سنّ

ه  ر م  ردی غی  ر از س  عید   معصوم،  

تون، ب، جنازۀ م ن  فق  می 

 ( 82دست ب ن، ) 

تیِ رد کام  ل نظ  ام ازدواج س  نّ منفی تیازدواج سنّ

احساس؛ تأکید بر فردی ت و بی

 انت اب عاشقان، زن

دخت   ر ک   ، درس ب   ،  مادر  

نمی ب یدردش  -خ وره، 

ه وقتش  و تل  ف خ  ود دار

 (35کن، )می

تحص      یل 

 دختر

بازتولی  د گفتم  ان س  نتی زنِ  منفی

گرفتن رش  د دار؛ نادی  دهخان  ،

 . فردی زن

خدا ب واد ی، آدم درست و   مادر  

 ( 79حسابی بپسندتش... ) 

تأیی  د ازدواج س  نتی براس  اس  مثنت ازدواج سنتی

خواستگاری و رضایت م رد؛ زن 

 قدرتمنفعل و بی

مدیرشون گفت، این خیل ی ب ا   پدر  

ش ،  استعداده آدم مهمی م ی 

تحص      یل 

 دختر

تری در خ انواده؛ گفتمان مدرن مثنت

گ   ذاری اس   تعداد زن، ارزش
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ر(سهمرم هییربییایروشژگینر) رشخز ر1-3جدولرشمیخهر

مثنت است اما ساختارهای  ، زبان عاشقان، و آزاد کاتلین واجد ارزش  یک دختر تنهادر  

  ۀکنند. زبان مثنت زنان، دائما  زیر سایمذهنی و خانوادگی همین واژگان را منفی تلقی می

 : شودزبان داوری کلیسا و خانواده قرار دارد و ارزش بیانی آن تضعیف می

گرچ، در نهاد مردان، )مدرس ،(  ( 26) 

 شنیده شده

پ   در گف   ت: ای   ن ب   ود   پدر  

دس  تم دم؟ خ  وب آبروم  و  

 ( 62حفظ کردی ) 

ازدواج 

 عاشقان،

خا ر ب ،تحقیر و   رد دخت ر   منفی

انت اب ش ص ی؛ مفه وم آب رو 

 مثاب، مالکیت پدر بر زنب،

محم ود گف ت: دخت ری  برادران  

حج  اب ب  ره ت  و ک  ، ب  ی

مدرس  ، ه  ای ته  رون 

 (62مون، )سالم نمی

تحص      یل 

 دختر

تقابل حجاب/فساد در گفتم ان  منفی

مردان، سنتی؛ تحصیل دختر   

 اخ،قی پنهانبی

ب   الاخره ک   ار خودت   و   برادران  

الا چط     ور  کردی؟ح     

خ    وایی جل    و در و  می 

 ( 54همسای، سر بلند کنی ) 

ازدواج 

 عاشقان،

عنوان مای  ، ازدواج عاش  قان، ب  ، منفی

اجتماعی؛ گفتمان کنترل  نن  

 زن از راه نگاه دیگران

گفرمااااااینر هیرجمله شخصی 

رخمیایرورضادر

رخماااااایایر

 هیشخصی 

شخز ربیاایایر

وشژگااااینرشزر

ی ااااااادر

 هیشخصی 

 ئولوژ کت لیلرش د

-منتظر اوژ ن ایستادم م ی کاتلین

خواس   تم درب   اره ازدواج 

 (64صحنت کنم )

دننال ازدوا ج زن ب        ، مثنت ازدواج عاشقان،

خ ودش عاشقان، ام ا  ست، 

 .ش،قدم میپیش

در این چند هفت ، گذش ت،  اوژن  

ام دای  م ب  ، ت  و فک  ر ک  رده

(39) 

گفتم    ان رمانتی    ک و  مثنت رواب  آزادان،  

آزادگ  رای م  رد م  درن؛ 

تأیی    د ع،ق    ، ب    دون 

 وابستگی مذهنی یا قانونی

در ای  ن س  ن و س  ال واقع  ا   پدر  

مص ینت قش  نگی س رم آم  ده  

 ( 112است ) 

م رد  با  ازدواج 

 غیر مذهنی

عشق و انت اب زن مای، شرم   منفی

و مص  ینت ب  رای پ  در؛ نه  اد  

 خانواده   کنترل ناموس 

گ او وحش ی تو مث ل ی ک   پدر  

 (111کنی )زندگی می

ش     رکت در 

مجالس رق ص 

زب     انی تحقیرآمی       و  منفی

زنان، را حیوان آزادی  انگار؛ 
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ر(تنهی کریخر رهییربییایروشژگینر) رشخز 2-3جدولرشمیخهر

شسرعیخهر4ی سشرر کدشمر شزر شس ؟ر ر شدهر شسرفییهر دو   هیر هر  استعاره رمان   در  اب ار  ،  ها 

ترند و  تر و س ت ها مستقیم استعاره   ، سهم من قدرتمندی برای تثنیت سلط، بر زن هستند. در  

تنها در   دختر  نوسان   یک  در  عا فی  زیناسازی  و  مذهنی  تحقیر  میان  دو،  بیشتر  هر  در  اند. 

ها عموما  بازتاب سرکوب و کنترل  استعاره   ، سهم من در  .  استعاره نقش سرکوب یا مقاومت دارد 

شود و ازدواج یا عشق در چارچوب  بدن و هویت زن هستند. بدن زن با جنازه و آبرو یکی می 

 . شود. زبان استعاری در خدمت تحقیر و محدودیت زن قرار دارد مالکیت و مرگ تعریف می 

 بیندشرمی میبی و موسیقی

ت وانی ب روی و م را تو نمی عم،  

تنها بگذاری. پدرت بفهم د 

 (126مرا خواهد کشت )

م رد  با  ازدواج 

 غیر مذهنی

س  رزنش ع  ا فی ب  رای  منفی

بازداشتن زن از اس تق،ل؛ 

برای  گفتمان فداکاری زن 

 خانواده

عم، گفت: دختر خوبی خواهد   عم،  

شد و دیگر ب، مج الس رق ص  

 ( 150ن واهد رفت. ) 

ش     رکت در 

مجالس رق ص 

 و موسیقی

ادبی؛ بازگش ت رقص   بی منفی

با ت رک   «دختر خوب»ب،  

 ت و آزادی زنان،لذّ

روحانی گفت: تو ب ، ج ادۀ  پدر   کلیسا  

ای  انحطاط اخ،قی پ ا گذاش ت، 

 (146 ) 

م رد  با  ازدواج 

 غیر مذهنی

 –گفتم     ان م     ذهنی  منفی

   زنان  ، عش  ق گ  ر؛کنترل

 انحرا  و  فساد

پدر روح انی گف ت: ت را در  کلیسا  

کلیس   ا خ   واهم دی   د... 

اعتراف   ات ش   نن، اس   ت 

(150) 

ش     رکت در 

مجالس رق ص 

 و موسیقی

س ازی؛ تننی،/پاکگفتمان   منفی

زب  ان بازگش  ت ب  ، نظ  م 

 اخ،قی کلیسا

پ  در روح  انی گف  ت: او اوام  ر   کلیسا  

پروردگار را ا اعت خواهد ک رد.  

 (148 ) 

زن مطی      ع 

 مذهب

زن خوب   زن مطیع دی ن و   مثنت

قدرت مردان،؛ آرم ان م ذهنی  

 زن در قالب ا اعت کامل 

رت لیلرگفرمینرشسرعیخیرمقصویرگو ندهررعبیخشترشسرعیخیرشخصی ر

سعید   معصوم،   از  غیر  مردی  هر 

ب، جنازۀ من  فق  می  تون، 

 ( 82دست ب ن، ) 

غیر از مرد محنوبش،  

بی برایش  ارزش  بقی، 

 آلودند و گناه

بدن؛   بر  بیانگر کنترل کامل  استعاره »جنازه« 

  آرمانی   زن     تحقیر رابط، سنتی بدون عشق  

 احساس بی   مرد   ب،   متعلق   ن،   است،   خودم تار 
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ر(سهمرم  رشخز رشسرعیخیروشژگینر)1-4جدولرشمیخهر

انحطاط   ۀهایی مثل »گاو وحشی« برای زن مستقل، »جاداستعاره   یک دختر تنهادر رمان  

دهد ک، اخ،قی« برای مسیر عشق زنان، و »صورت صوفیان،« برای عشق عاشقان،، نشان می 

 .عاشقان، نوسان دارد  ۀ زبان در این رمان میان تحقیر، ترس مذهنی و زیناسازی رابط 

بود  پدر   پدر   این  گفت: 

آبرومو   خوب  دستم دم؟ 

 حفظ کردی

باعث   معصوم،  رفتار 

 آبرویی پدر شده بی

آبرو« استعاره از مالکیت اخ،قی مرد بر »

سرمای زن    است؛  پدر    ۀ زن     شرافت 

 سنتی  تملکی ۀ رابط بازنمایی 

خدا ب واد ی، آدم درست   مادر  

بپسندتش   حسابی  و 

(79 ) 

سنتی   ازدواج  آرزوی 

 دختربرای 

مرد   از    قابل   یعنی   وحسابی« »درست استعاره 

  باید   زن       سنت   مطابق   مذهنی،   اعتماد، 

 شونده انت اب   بلک،   گر، انت اب   ن،   شود؛   پسندیده 

دختری   برادران   گفت:  محمود 

بی تو  ک،  بره  حجاب 

مدرس، های تهرون سالم  

 ( 62مون، )نمی

تهران   در  تحصیل 

 برابر با فساد است 

مون،« استعاره از فساد اخ،قی نمیسالم  »

و  بدن  کنترل  گفتمان  است؛  آزاد  زن 

 ترس از انحرا  در فضای شهری مدرن 

رت لیلرگفرمینرشسرعیخیرمقصویرگو ندهرعبیخشترشسرعیخیرشخصی 

اوژن ص ورت ت و  کاتلین   گفتم: 

یان، ای ب  ، حال  ت ص  وف

 (76خود گرفت، است )

تحس          ین و 

کردن عرف       انی

 تصویر مرد محنوب

گفتمان عاشقان، زن در اینجا م رد را ب ، 

 پیون  د  ده  د مق  ام روح  انی ارتق  ا می

 س نتی  زن  ت یل  بازتاب  عشق،  با  عرفان

 مرد  سازیآلایده در

ت رین ها باایمانکاتولیک اوژن  

م    ردم روی زم    ین 

م را هستند، ایمان آنه ا  

م ی وحش ت  ان دازد. ب، 

(42) 

شدت باور م ذهنی 

ه ا باع ث فش  ار آن

 اش استروانی

 اس تعاره  سازیوارون،   ایمان   ترس«  »

 در  م درن  م رد  پناه؛  مثاب،ب،  دین  سنتی

 دکنمی  مقاومت دینی  گفتمان  برابر

تو مثل یک گاو وحشی  پدر  

 (111کنی )زندگی می

س   نک زن    دگی 

دخت            ر را 

نش      ده و کنترل

 داندقید میبی

 اس  تعاره  نش  ده زن آزاد   حی  وان رام

: ه    د  گر؛س    لط، و آمی ت    وهین

 سازی استق،ل زنان،ارزشبی

عم، گف ت: دخت ر خ وبی   عم،  

خواه  د ش  د و دیگ  ر ب  ،  

مج  الس رق  ص ن واه  د  

 ( 150رفت. ) 

امی    دوار اس    ت 

ک  اتلین از رق  ص و 

 آزادی فاصل، بگیرد

ی زن مطی  ع، اس  تعارهدخت  ر خ  وب« »

بدون خواست،، اهل خان،؛ رقص   خروج 

 .از ا اعت
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ر( کریخر رتنهی رشخز رشسرعیخیروشژگینر)2-4جدولرشمیخهر

ریخرسطحریسروخ.رر4-3-2

و ژگی5ی سشرر شخز  ر کدشمر وشجدر یسروخیر هسرند؟هییر تج بیر یک   هییر در 

در هر دو رمان، ساختارهای دستوری زبان زنان، بازتاب آید ک،  مقایسۀ تطنیقی چنین برمی

ک، زبان قدرت )خانواده یا مذهب( با ساختارهای امری  درحالی  ؛فردی و درونی است  ۀتجرب

تجرب داوری  می  ۀو  بازتاب  را  و محدودیت  زنسلط،  برای دهد.  زبان دستوری  از  کمتر  ها 

های فردی  جم،ت ساده و خنری معصوم، برای بیان آرمان.  کننداعمال قدرت استفاده می

حامل محدودیت و حذ  است. ارزش   ، در مقابل، جم،ت قضاوتی و امری خانواده  .اوست

می نشان  ساختارها  این  خواست، تجربی  بیان  برای  زن  استفاده  دهد  نرم  زبان  از  هایش 

 . اما در برابر زبان س ت قدرت قرار دارد ؛کند می
رت لیلرگفرمینررشخز رتج بیررو ژگیریسروخیررعبیختریسروخیررگو ندهر

داشتم   معصوم،   آرزو  خیلی 

ادبی   رشتۀ  برم 

(24 ) 

ی ساده با فاعل  جمل،

مفرد   ش ص  اول 

 )من( + فعل آرزویی 

عاملیت   بیان 

تجرب،   ش صی، 

 فردی

سنّ آرمانی  زن  گرا  تزبان 

خواهان  ب، فردی،  صورت 

رشد است؛ استفاده از »من«  

را   زن  سوژگی  »آرزو«  و 

 کند برجست، می

جلوشون   پروان،   باید  خوب 

 ( 24ستی )وای

دستوری   ساخت 

)با   غیرمستقیم  امری 

»باید«( + ضمیر دوم  

 ش ص 

با   همراه  دستور 

صمیمیت؛  

اما  حمایت گر 

 قا ع 

قا عان،   اما  دوستان،  زبان 

ب،   تشویق  برای  زنان، 

»باید«   از  استفاده  عاملیت؛ 

ن،   عا فی  حمایت  قالب  در 

 سلط، 

خانوم  

 جون  

ب،   درس  ک،  دختر 

نمی خوره،  دردش 

وقتشو  بی داره  خود 

 ( 35کن، )تلف می

فاعل ش صی،   حذ  

زمان  کلی  + سازی 

 حال استمراری 

سازی  ارزشبی

تحصیل؛   تجرب، 

سازی  کلی

 تحقیرآمی 

با حذ    زبان سنتی مادران،، 

زن   تقلیل  و  فردی  عاملیت 

ب، کلیش،؛ دستور زبانی برای  

 دار بازتولید نقش زن خان،

ر(سهمرم هییریسروخیر)و ژگی رشخز رتج بیر1-5جدولرشمیخهر

پ        در 

 روحانی  

ب   ، روح اب   دی خ   ود  

بیاندیش، ب، آس ینی ک ،  

رس  انی، م  ا  ب  ، آن م  ی 

همگی در زیر حکم مرگ  

 ( 147هستیم. ) 

ترس  اندن ک  اتلین 

ب رای بازگش ت ب ، 

 راه دین

گفتمان مذهنی از استعاره مرگ، جه نم 

ت  ار اس  تفاده و روح ب  رای کنت  رل رف

 .کندمی
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ش صی و تردید او را بازتاب    ۀساختارهای خنری در زبان زن، تجرب  ،یک دختر تنهادر  

دهند. زبان مردان و کلیسا با جم،ت دستوری یا داوری، ارزش تجربی سلط، و تحمیل می

 .  کند. زبان زنان، همچنان فاقد قدرت کنش دستوری استرا منتقل می

و ژگیررعبیختریسروخیررگو ندهر

ریسروخیر

رت لیلرگفرمینررشخز رتج بیر

اوژن   کاتلین   منتظر 

می -ایستادم 

دربارخ   ۀ واستم 

ازدواج صحنت کنم  

(64 ) 

اول   فاعل 

مفرد   ش ص 

افعال ماضی    +

 استمراری 

تجرب عا فی    ۀابراز 

 فعال از سوی زن 

بیانگر   کام،   دستوری  ساخت 

است؛   زنان،  عا ف،  و  عاملیت 

برخ،  زنان مطیع، کاتلین خود  

 آغازگر گفتگو با مرد است 

می با  بی برایش  تو  توانی 

من   بنویسی  نام، 

خواهم   امضا  را  آن 

 ( 22کرد. )

جمل   ۀ دو 

با   مستقل 

ضمیرهای  

  + مش ص 

 فعل کمکی 

و   دوستان،  رابط، 

گر؛  حمایت

 پیشنهاد برابران، 

هم زن،  دو  بدون  زبان  سط ، 

جم،ت   از  استفاده  سلط،؛ 

تصمیم و  تقسیم حمایتی  با  ساز 

 .ولیتؤمس

از   عم،   گرفتن   ،ق 

است   بدتر  جنایت 

(133 ) 

اسنادی    ۀ جمل

مقای   ۀ سبا 

 ضمنی

و   مطلق  قضاوت 

درباره  ارزش گذار 

 تجرب، زن 

قضاوت اخ،قی  زبان  بار  با  گر 

ب، بازنمایی  ،ق  مثاب،  شدید؛ 

 . »انحرا « از مسیر زن خوب

ر( کریخر رتنهیهییریسروخیر) رشخز رتج بیرو ژگی2-5جدولرشمیخهر

  دو در هر    شیرهسرند؟هییرخشبطههییریسروخیروشجدرکدشمرشخز  رو ژگی6ی سشرر

میویژگی  ،رمان نشان  زبان  دستوری  قدرتهای  و  زن  میان  رواب   ک،  بیرونی  دهد  های 

زبان مردان و خانواده امری و داوری در  بازتولید می  ،نابرابر است. جم،ت  را    ؛ کنند سلط، 

.  هاستفرودستی و حذ  قدرت زبانی آن  ۀنشان  ،ک، جم،ت خنری و توصیفی زناندرحالی

داوری و  دستوری  آن  زبان  فرادست  جایگاه  میخانواده  تثنیت  را  ک،  درحالی  ؛کند ها 

را نشان میجایگاه فرودست و کم  ،ساختارهای نرم و خنری معصوم، او   ۀ دهد. رابطقدرت 

 . سوی، استزبانی میان زن و ا رافیان نابرابر و یک
و ژگیررعبیختریسروخیررگو ندهر

ریسروخیر

شخز رر

رشیرخشبطه

رت لیلرگفرمینر

معصوم،/  

مدیر  

 مدرس،  

داشتم   آرزو  خیلی 

 ( 24برم رشتۀ ادبی )

اول   فاعل 

فعل    + ش ص 

 آرزویی 

صمیمیت،  

 خودافشایی 

ای درونی  زبان صمیمی و فردی؛ رابط،

و   ن دیکی  ک،  خواننده  با  یا  خود  با 

 دهد شفافیت عا فی را نشان می

جلوشون  پروان،/   باید  امری  خوب  ساختار  تشویق،  فعل  فعال؛  ولی  دوستان،  رابط، 
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با  ( 24وایستی ) معصوم،   غیرمستقیم 

  + »باید« 

دوم   ضمیر 

 ش ص 

صمیمیت  

با   همراه 

 راهنمایی 

با   عا فی  حمایت  از  نشان  دستوری 

 جایگاه تقرینا  برابر دارد 

خانوم  

جون/  

 معصوم،  

ب،   درس  ک،  دختر 

نمی خوره،  دردش 

وقتشو  بی داره  خود 

 ( 35کن، )تلف می

کلی،   جمل، 

فاع ل  بدون 

مش ص،  

 استمراری حال

حقیر،  

نرم،   سلط، 

رابط،  

 فرادست 

کلی تحمیل  زبان  و  داوری  برای  سازان، 

تحقیر   و  ارزش؛ حذ  فردیت معصوم، 

 غیرمستقیم از جایگاه مادران، 

ر(رسهمرم هییریسروخیر)شیرو ژگی رشخز رخشبطه1-6جدولرشمیخهر

تنهادر   دختر  داوری  ،  یک  و  دستوری  رواب   ش صیت ساختارهای  مذهنی  و  مرد  های 

تثنیت می زبان  را در  یا توصیفی است ک، نابرابر و سلط،  بیشتر پرسشی  زنان،  زبان  کنند. 

 . رف، در رواب  زبانی استتر و تعامل یکجایگاه پایین ۀدهندنشان
عبیختررگو ندهر

ریسروخیر

و ژگیر

ریسروخیر

خشبطه -شخز ر

رشی

رت لیلرگفرمینر

اوژن   کاتلین/ اوژن   منتظر 

می -ایستادم 

درباره   خواستم 

صحنت   ازدواج 

 ( 64کنم )

اول   فاعل 

افعال    + ش ص 

ماضی  

 استمراری 

صمیمیت،  

 ن دیکی عا فی 

میل؛   بیان  در  عا فی  زنان،  زبان 

رابط  بدون فشار ک،  و  آرام    ۀبیان 

جلوه   صمیمی  و  برابر  را  عا فی 

 دهدمی

می با/ کاتلین  بی توانی  تو 

نام،  برای ش 

بنویسی من آن را  

کرد.  خواهم  امضا 

(22 ) 

ضمیرهای  

و   اول  مش ص 

  + ش ص  دوم 

 افعال کمکی 

رابط،   همکاری، 

 برابر 

حمایتی؛   و  برابر  دوستان،،  رابط، 

و  بی دارد  فعال  همراهی  نقش  با 

نمی پیشنهاد  دستور  بلک،  دهد، 

 دهدمی

از   عم،/ کاتلین   گرفتن   ،ق 

جنایت بدتر است  

(133 ) 

اسنادی  جمل،  

مقایس،   با 

 ضمنی

اخ،قی،   سلط، 

فرادست  

 مذهنی

قضاوت جایگاه  زبان  از  عم،  گر؛ 

قا عیت   با  اخ،قی  فرادست 

 کند ها را تحمیل میارزش

ر( کریخر رتنهیهییریسروخیر)شیرو ژگی رشخز رخشبطه2-6جدولرشمیخهر

شخز و ژگی:  7ی سشرر وشجدرکدشمر بییایرهسرند؟ررهییریسروخیر دوهییر هر    در 

ارزشرمان مثنت  ،  و  توصیفی  ساده،  زن،  زبان  است.  گوینده  جایگاه  تابع  زبان  بیانی  های 

با ساختارهای    ؛است و مذهب  زبان خانواده  دارد.  قرار  اما در چارچوب سرکوب ساختاری 

جم،ت ساده و خنری .  دستوری تحقیرآمی  حامل ارزش بیانی منفی و تثنیت سلط، است

د  ،معصوم، مثنت  بیانی  آرمانارزش  بیان  برای  او  ت،ش  و  نشان ارند  را  ش صی  های 
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منفیمی بیانی  ارزش  حامل  خانواده  تحقیرآمی   و  امری  جم،ت  آندهند.  زبان  و  ها  اند 

 .اب اری برای ت ریب آرزوهای زن است
عبیختررگو ندهر

ریسروخیر

و ژگیر

ریسروخیر

بییایرر شخز ر

ریسروخیر

رت لیلرگفرمینر

آرزو   معصوم،   خیلی 

برم   رشتۀ  داشتم 

 ( 24ادبی )

فعل ماضی +  

اول   فاعل 

  + ش ص 

 فعل آرزویی 

حسرت،  

ناامیدی،  

تمنای 

 شده سرکوب

است؛  درونی  و  عا فی  جمل،،  لحن 

رفت، و غم ای ازدستخواست،  ۀدهندنشان

 گرا فروخورده درون زن سنت

باید   پروان،   خوب 

جلوشون وایستی  

(24 ) 

امری   ساخت 

غیرمستقیم  

  + »باید«  با 

 لحن تأکیدی 

جسارت،  

حمایت،  

 هیجان 

انرژی ب ش و دوستان، است؛ لحن جمل، 

ن،  و  دارد  حمایتی  بار  »باید«،  وجود  با 

 آمی  سلط،

خانوم  

 جون  

درس   ک،  دختر 

نمی دردش  -ب، 

بی خود  خوره، 

تلف   وقتشو  داره 

 ( 35کن، )می

فاعل   حذ  

فردی،  

از   استفاده 

عام   ساخت 

 کلی

داوری  

تحقیرآمی ، 

 قضاوت قطعی 

فاعل   حذ   »دختر« با  از  استفاده  و 

علی، ب، سنتی  تحقیر  کلی،  صورت 

 شودآموزش زنان، تقویت می

ر(رسهمرم هییریسروخیر)هییربییایرو ژگی رشخز ر1-7جدولرشمیخهر

ارزش بیانی مثنت آرزوها و    ۀ دهندنشان  ،، زبان خنری و توصیفی زنیک دختر تنها در  

داورانخواست،  و  تحقیرآمی   زبان  اوست.  منفی    ۀهای  بیانی  ارزش  حامل  کلیسا  و  خانواده 

 . کندزن را با ترس و سرکوب همراه می ۀاست و تجرب
شخز ربییایرررو ژگیریسروخیررعبیختریسروخیررگو ندهر

ریسروخیر

رت لیلرگفرمینر

ایستادم   کاتلین   اوژن  منتظر 

خواستم درباره ازدواج  می 

 ( 64صحنت کنم ) 

  + آرزویی  فعل 

 فاعل اول ش ص 

میل   تردید، 

 فروخورده 

بیان احساس درونی، بدون جسارت  

زنان،   محتاط  و  ظریف  زبان  کامل؛ 

 ای مهم برای ابراز خواست، 

می با  بی برایش  تو  توانی 

نام، بنویسی من آن را  

 ( 22امضا خواهم کرد. ) 

جمل، شر ی ساده  

ش صی  +   ضمیر 

 صری  

صمیمیت،  

همکاری،  

 ا مینان 

لحن رفیقان، و صمیمی؛ زبان  

بدون  حمایت زن،  با  زن  گر 

 قضاوت یا تحمیل 

 ،ق گرفتن از جنایت   عم،  

 ( 133بدتر است )

اسنادی   جمل، 

ساخت    + مطلق 

 ای مقایس،

تنفر،   تهدید، 

تحکم 

 اخ،قی 

زبان   قا ع؛  و  ساختار خشک 

برای  سنتی با بار ارزشی شدید  

 های فردی زن سرکوب گ ین،

ر( کریخر رتنهیهییریسروخیر)هییربییایرو ژگی رشخز 2-7جدولرشمیخهر
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شده:  8ی سشرر مرصلر بهر کد گ ر چگواهر سییهر دو    شاد؟رجملاتر تطنیقی  بررسی 

بیان است. در    دهدرمان نشان می تابع محدودیت در  زنان،  زبان    ،سهم مناتصال جم،ت 

است  ،زن اختیار  بدون  اما  روایی  و  تنهادر    .خطی  دختر  تردید    ،یک  و  تضاد  با  زن  زبان 

شود. در هر دو، زبان قدرت )مردان و مذهب( با ساختار قا ع و مستقل جلوه گسست، می

معصوم،  .  کند می زبان  در  ساده  جم،ت  معلولی  اتصال  و  علت  و  پیوست،  روایت  از  ریق 

چیند اما در دل  آرزوها و رویدادها را پشت سر هم می  ،دهد زننشان می  ،است. این ساختار

 .گیری زبانی مستقل نداردروایت جایی برای تصمیم
رت لیلرگفرمیایرراوعرشتصیلرریور یرچندرجملهرمرصلرشدهررگو ندهر

ک،  خانواده معصوم،  بودن  معتقد  ام 

 ( 124وقت ازدواجم، )

مستقل،   جمل، 

 مننا )با »ک،«( علت

گفتمان   ازدواج؛  و  بین سن  اتصال ضمنی 

تصمیم سنتی،  بیخانواده  ب،  گیری  توج، 

 خواست زن 

می معصوم،  درس  من  خواستم 

 ( 124ب ونم )

در   مستقل  جمل، 

تضاد معنایی با قنلی  

 نما( )بدون رب 

و  آرمانی  زن  گفتمان  بین  درونی  تقابل 

بار  گفتما با  ولی  ساده  زبان  خانواده؛  ن 

 تنش هویتی

ک،   حمید  زور  ب،  حقتو  باید  تو 

 ( 124گرفتی. )شده می

مستقل   امری  جمل، 

ب،   ضمنی  رب    +

 جمل، بعدی 

قضاوتموضع زن؛  گیری  ب،  نسنت  گر 

گفتمان مرد ناظر ک، از زن انتظار جسارت  

 دارد

هر   حمید  بتون،  باید  آدمی  هر 

  کاری رو دوست داره و فکر 

 کن، درست، انجام بده می

پیوند   با  کلی  جمل، 

ب،   نسنت  تنیینی 

 قنلی

انت اب از فردیت و حق    گفتمان   .حمایت 

 آموزنده  و برتر  موضع از  اما  لب، برابری

ر(رسهمرم  رشتصیلرجملاترسییهر)1-8جدولرشمیخهر

همراه  اتصال جم،ت ساده در زبان زن بیشتر با تضاد، مکث یا تردید  ،  یک دختر تنهادر  

تواند تصمیم بگیرد یا احساساتش را کامل بیان کند. مردان و کلیسا جم،ت  است. زن نمی

 . کندقا ع و جدا از هم دارند ک، سلط، را تثنیت می
مرصلررگو ندهر جملهر چندر یور یر

رشده

رت لیلرگفرمیایرراوعرشتصیلر

کشت   کاتلین  خواهند  مرا  آنها 

(170 ) 

  + مستقل  جمل، 

 اضطراب بیرونی 

زبان   اجتماعی؛  سلط،  از  ترس  بازنمایی 

تهدید اما  گفتمان ساده    پذیر آسیب  زن   گر. 

 زا خشونت  ساختار در

می کاتلین  را  فکر  تو  دیگر  کردم 

 ( 171ن واهم دید )

احساسی،   جمل، 

جمل،   ب،  وابست، 

 قنلی

ترس؛   موقعیت  با  کهنی  و  عا فی  پیوند 

 عاشق  نگران دل زن  گفتمان 
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ند پیش  گذارم تو را بکشنمی اوژن 

بود   خواهی  امان  در  من 

(171 ) 

متصل  جمل،  دو 

امنیتی  ترکیب  با 

 محافظتی /

اما   عاشق  مرد  گفتمان  محافظ؛  زبان 

 دهنده دارد. نجات نقش اختیار؛ اوژن  صاحب

بنشین تا برایت یک صنحان،   اوژن 

 ( 171عالی درست کنم )

علت  مند  اتصال 

 )اقدام برای تسکین( 

گفتمان  محنت؛  با  اضطراب  مراقنت    جنران 

 از زن در قالب سنتی )غذا، آرامش( 

ر( کریخر رتنهی رشتصیلرجملاترسییهر)2-8جدولرشمیخهر

رهییرمرنییخرسطحرسیخ .رر4-3-3

شس ؟:  9ی سشرر شدهر شسرفییهر تعیملیر ق شخیشیهییر کدشمر رمان،    شزر دو  هر  در 

پای بر  تعاملی  در    ۀقراردادهای  است.  استوار  زن  حذ   و  منسلط،  قراردادها    ،سهم  این 

شود. زن ت اعمال میبیشتر از سوی مذهب و سنّ  یک دختر تنهابیشتر درون خانواده و در  

سهم  در  .  وگو ندارددر هر دو روایت، ج  در تعام،ت زنان،، فرصت مشارکت واقعی در گفت
ب،  ،من تعاملی  قدرت قراردادهای  شدههای  نفع  تعریف  برادرانخانوادگی  و  پدر  مادر،   ، اند. 

وگوهای  اثر است. گفت بی  ۀاغلب در جایگاه سکوت یا گویند  ،اند و زنگیرندهداور و تصمیم

 . گیردزن شکل می-واقعی تنها در تعامل با دوست

ق شخیشیرررجملهررگو ندهر

رتعیملی

رت لیلرگفرمینر

پدر/  

 معصوم، 

گفت،   مدیرشون 

با   خیلی  این 

آدم  استعدا ده 

می ش،  مهمی 

(26 ) 

حمایت  

غیرمستقیم،  

وگوی  گفت

 بینابینی

پدر برای دفاع از تحصیل دخترش، از استناد ب، نظر مدیر  

می نمی کند،  استفاده  بیان  را  خود  ش صی  نظر    .کندپدر 

علی،   را  آنها  و  است  مردسالار  نظام  موازین  برخ،   زیرا 

می نشان  شوراند.خود  اینک،  ضمن  تعامل  نوع    ۀدهنداین 

درون   همچنان  اما  است،  معصوم،  از  پنهان  حمایت 

می باقی  مردان،  سنتی  خودش    یعنی  ماند؛چارچوب  پدر 

ب، استعداد دختر استناد نمی بلک، آن را از  مستقیما   کند، 

مرج می ریق  تأیید  اجتماعی  اندیشۀ  کند.  ع  در 

 مردسالاری زن ج ئی از مایملک مرد است.

مادر/  

 معصوم، 

ب،   درس  ک،  دختر 

نمی  خوره،  دردش 

وقتشو  بی  داره  خود 

 ( 35کن، ) تلف می 

قضاوت  

و   قطعی 

سازان،،  کلی

بدون  

 وگو گفت

با وجود اینک، خودش زن است، اما نمون،  ای از یک زن  مادر 

برد منافع نظام سلط،  دار است ک، برای پیش بر مطیع و فرمان 

شده.   او جمل تربیت  را   ۀ  معصوم،  زن   فردیت  مقام  حذ     در 

قرار دارد، با    مادر در نقش داور فرهن  سنتی درواقع  کند.  می 

 ممکن نیست. وگو گفت   این تفاوت ک، 

گفت:  برادران/   از  هشدار  محمود  ج وی  را  زن  و  است  مردسالار  نظام  الگوی  ک،  مرد 
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ر(سهمرم  رق شخریشیهییرتعیملیر)1-9جدولرشمیخهر

مذهنی و خانوادگی است. کلیسا    ۀقراردادهای تعاملی منتنی بر سلط،  یک دختر تنهادر  

ی کند و زن در جایگاه م ا ب منفعل است. حتّکنند، عم، نصیحت میو پدر ب، زن امر می

 .گیرددر رواب  عاشقان،، ساختارهای برابری زبانی کامل شکل نمی

بی  معصوم،  ک،  -دختری 

تو   بره  حجاب 

مدرس، های تهرون  

 ( 62مون، ) سالم نمی 

گران،  قضاوت

امکان   بدون 

 پاسخ 

داند ب،  ور ضمنی او را ب، منظور کنترل  مایملک خود می

می کندکندتهدید  سکوت  باید  فق   )معصوم،(  شنونده   .  :

 مردان در گفتمان نمایان است.  توس  زن   هویت کنترل

پروان،/  

 معصوم، 

خیلی   درست  تو 

ک،   حیف،  خوب،، 

ولش   کار  وس  

 ( 23کنی. )

تشویق  

صمیمی،  

وگوی  گفت

 برابر 

جدید.   نسل  گفتمان  زن.  یک  برابر  در  زن  یک  گفتمان 

می چالش  ب،  را  سلط،  نظام  ک،  حمایت  بر  ؛  کشدمنتنی 

حامی  زنان،   زبان  تقسیم  همدلی   با  را   قدرت پروان،     و 

 .کندمی

حمید/  

 معصوم، 

دم  می  من ترجی  

تحصیل   آدم  با 

باشعور   و  کرده 

داشت،   کار  و  سر 

 ( 127باشم. )

قضاوت  

ارزشی،  

با   همراه 

تحمیل 

 ضمنی

ا مردسالار.  نظام  از  جدیدی  شکل  جمل گفتمان  ۀ  گرچ، 

در معصوم،،  همسر  بر  ظاهر  حمید،  ش صی   منتنی    نظر 

لحناست ولی  جایگاه    او  ،  با  داوری  در  را  زن  ک،  است 

تحصی،تش   میمی ان  از    درواقع  کند.ارزیابی  هنوز  حمید 

ارزش بالا  میموضع    با   مدرن   مرد  گفتمان  :کندگذاری 

 .گرکنترل اما  لینرال  چهره

رت لیلرگفرمینررق شخیشیرتعیملیررجملهررگو ندهر

یک   پدر/  کاتلین  مثل  تو 

وحشی   گاو 

می -زندگی 

 ( 111)کنی 

 + مستقیم  تحقیر 

 قطع حق دفاع 

با   عاملیت  دارای  و  مستقل  زن  مردسالار  نظام  در 

شود. زیرا در  حیوان سرکش و غیر مطیع همانند می

شود.  این نظام زن ج ئی از مایملک مرد محسوب می

فرا  مطلق  جایگاه  بدون    پدر  جمل،  این  دارد؛  دست 

 .مکالم،، حکمی است برای سلب شأن از زن 

گرفتن   اتلین عم،/ ک   ،ق 

از جنایت بدتر  

 ( 133است )

قطعی،   داوری 

یا   مجادل،  بدون 

 وگو گفت

و    عم،  تمکین  برای  مردسالار  نظام  در  ک،  است  زنی 

شده  تربیت  شرط  و  قید  بدون  او  ،ق    ، پیروی  برای 

گرفتن جرم است چون یاد گرفت، ک، زن با تمام شرای   

از    مرد باید سازگار شود و زن خوبِ خان، باقی بماند. او 

ارزش  می زبان  استفاده  مطلق  زن    : کند گذار  گفتمان 

 . سنتی ک، خودش اب ار سرکوب زن دیگر شده 

پدرروحانی/  

 کاتلین 

جادۀ   ب،  تو 

انحطاط  

مذهنی -گفتار 

از   داوری  قضایی؛ 

را    کلیسا زن  و  دارد  قرار  مردسالار  نظام  رأس  در 

بی ا اعت  برای  میعاملی  مرد  از  شرط  و  داند.  قید 
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 ( کریخر رتنهی رق شخریشیهییرتعیملیر)2-9جدولرشمیخهر

سیخ ر:  10ی سشرر اوعر چهر وشجدر گسر یهرمر ر رمان،   شس ؟رت یررهییر دو  هر  در 

ها متفاوت است. آن   ۀ اما اب ار و زمین   ؛ های گسترده بر سلط، و کنترل زن متمرک  است ساخت 

یک دختر گر اصلی را دارند. در  ، خانواده و ساختار اجتماعی ایرانی نقش سرکوب سهم من در  
ن، آرزوها و های اروپایی نقش محوری دارند. در هر دو، زن از  ریق زبا ت ، مذهب و سنّتنها 

اما مسیر او با سرکوب و محدودیت همراه   ؛کوشد از ساختار سلط، عنور کندهایش می روایت 

مهم تفاوت  در    ،است.  ک،  است  مناین  ملموس   ،سهم  خانوادگی  و  بیرونی  و سرکوب  تر 

است خشن  در  درحالی   ؛تر  تنهاک،  دختر  درونی   ،، سرکوب یک  ت ل ل بیشتر  با  همراه  و  شده 

گرا، ت زن سنّ ۀدهد ک، تجرب های گسترده در دو رمان نشان می تحلیل ساخت . روانی زن است 

تی ایران و چ، در فضای مذهنی ایرلند، در چارچوب سلط، و حذ  چ، در بستر خانوادگی سنّ

ار را بشکند، اما متن در کند ساختگیرد. در هر دو، زن با زبان آرمانی خود ت،ش می شکل می 

 .تی است نظم مردسالار، مذهنی و سنّ ۀ سط  گسترده، بازتولیدکنند

پای   اخ،قی 

  ایگذاشت، 

(146 ) 

نهاد  بالا  شنیدن   این  جای  یک    زن   صدای   ب،  مقام  در 

می  تنها ،  انسان صادر  هر  کندحکم  تحت  زن  ک،   :

باشد. مطیع  باید  را   واژۀ   شرایطی  زن  ب،    »انحرا « 

 .کندمجرم اخ،قی تندیل می

نمی اوژن/ کاتلین   -من 

را   تو  خواهم 

گرگ ها   عمۀ 

تو   ب،  بکنم. 

می دهم پول 

دو   یکی  تا 

لندن   ب،  هفت، 

 ( 174بروی. )

با   همراه  مراقنت 

از  تصمیم  گیری 

 بالا 

برابری   بر  منتنی  ک،  نظام جدید  الگوی  ظاهرا   اوژن 

می عمل  است  مردان  و  این  زنان  در  گفتمان  کند. 

همدلان، است، اما زن هنوز    او ب، کاتلین  گرچ، لحن ا

هایش شنیده  و خواست،  در موقعیت منفعل قرار دارد

تصمیمشودنمی مرد  است؛  خود    گیرنده  از  را  زن  و 

می میدور  نشان  گفتمان  این  ن،  کند.  زن  ک،  دهد 

مدرن   نظام  در  بلک،  )پدر(،   نظام ک،سیک  در  تنها 

 ای ندارد. نقش تعیین کننده)کنار همسر( نی  

است   با/ کاتلین بی بهتر 

کنی   عجل، 

وگرن، پدرت با  

شنکش   یک 

می رسد  سر 

(168 ) 

شوخی  

  / هشداردهنده 

همدلی  

 غیررسمی 

زن؛ گفتمان   با  شوخی    زن  اما  لحن  آمی  

نسل جدید  هشداردهنده دارد زنان  . درواقع گفتمان 

می سلط،  نشان  نظام  از  رهایی  برای  زن  ک،  دهد 

راهش    فرصت تنها  و  ندارد  خود  از  دفاع  و  گفتمان 

پنهان و  محی   از  است:    فرار    صمیمی   رابط،شدن 

زنان،    گفتمان  پنهان؛   خشونت   از   آگاهی   با   همراه

 همدلی است.  و مقاومت  منتنی بر
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تی، نظام مردسالار و فرهن   حول محور خانواده سنّ  ،متن  ۀساخت گسترد،  سهم من در  

بدن زن شکل می و کنترل  تجربآبرو  رویدادمحور،  و  روایت خطی  بستر   ۀگیرد.  را در  زن 

گر و داور را دارد. زن  زمان نقش کنترلکند. نهاد خانواده همسرکوب اجتماعی تعریف می

می بگری دت،ش  ساختار  این  از  عشق(،  )تحصیل،  آرمانی  زبان  از  ریق  ساختار   ؛کند  اما 

 . کندقدرتمند اجتماعی مسیر او را محدود می
کلانرر سیخ ر

رشجرمیعی/ر: هنگیر
رت لیلرگفرمیایررامویریخرمر 

گفتمان  

 مردسالاری

برادر،   پدر،  تحقیر  زبان 

 حذ  عاملیت معصوم، 

زن  گیرنده هستند  تصمیم  مردها باشند؛  ،  مطیع  باید 

خانواده  مردان  ؛ زبان  شوددر غیر این صورت حذ  می 

 . کندساختار قدرت را بازتولید می

آرمانی   زن 

 گرا سنت

عشق   تحصیل،  ب،  ع،ق، 

سکوت   سعید،  ب،  صادقان، 

 در برابر زور 

با درونیت،ش میزن   های ش صی،  سازی آرمانکند 

بماند زنده  سنت  دل  پوستۀ  در  ساختار  خا ر  ب،   .

های خود را  کوشد خواست،س ت و نشکن نظام، او می

 با همان نظام تطنیق دهد.  

مذهنی   گفتمان 

 کار محافظ،

ا اعت از دین، تابوهای جنسی،  

 کار دانستن زن عاشق گناه 

  و هویت و   گر داردقضاوت  دین در کنار خانواده نقش

 .کندساختار اخ،قی زن را کنترل می

ر(سهمرم  رسیخ رگسر یۀر)ر1-10جدولرشمیخهر

تنهادر   دختر  گسترد،  یک  سلط  ،متن  ۀساخت  بر  سنّ  ۀمنتنی  کاتولیک،  های  تمذهب 

س ت عم،اخ،قی  و  پدر  کلیسا،  است.  بست،  اجتماعی  فضای  و  نهادهای    ،گیران،  نقش 

تضاد    ۀدهندتک،، کهنی و پر از تردید است ک، بازتابکنند. روایت تک، ایفا میگر را  کنترل 

درون  از  بیشتر  متن  است.  اجتماعی  فشار  و  فردی  میل  میان  زن  و  درونی  زنان،  نگری 

 . گیردکشمکش کهنی برای مقاومت بهره می
رت لیلرامویریخریشسرینرسیخ رکلانر

گفتم      ان 

کلیس    ایی/ 

 اخ،قی

تفت یش زبان کش یش،  

 ، تهدید ب، جهنمعقاید

کلیسا مرجع اصلی داوری است؛ زن را از  ریق ت رس و گن اه 

و در صورت س رکش، او را تفت یش عقای د   داردمطیع نگ، می

 کند.می

گفتم      ان 

 عشق مدرن

رابط، با اوژن، تمایل ب ، 

 ازدواج برابر

س اختارهای زن ب، دننال عشق مدرن است، ام ا همچن ان در  

«. اوژن ن ، تنه ا ک اتلین را نج ات شودمردان، »نجات داده می

 دهد بلک، خود الگوی جدید از تسل  مرد بر زن است.نمی

زنان،  گفتمان 

 مقاومت

ب    ا،  وگو ب    ا بی گف    ت 

 ها، افکار درونی مشغولی دل 

در   کن دت،ش م ی  و عا ف،،  هامهمانیزن با دوستی، شوخی،  

 .  ماندب مردان، زنده    ۀدل سلط

ر( کریخر رتنهی رسیخ رگسر یۀر)2-10جدولرشمیخهر
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عرص،  متن،  دو  هر  در  زنان  م   ی برا   ی ا زبان  ساختارها   ی فرد   ی آرزوها   ان ی جدال    ۀ سلط   ی و 

چون »آبرو« و »حجاب« ت،ش   ی م ی با مفاه  ی ران ی ت ا خانواده و سنّ سهم من، است. در   ی اجتماع 

  ی و گفتمان مذهن   سا ی ، کل دختر تنها   ک ی ک، در    ی در حال   ؛ زن را محدود کنند   ت ی عامل   ، کنند ی م 

اخ،ق   ی م ی مفاه   ق ی از  ر  »انحطاط  و  »گناه«  ا   « ی چون  را  بازدارنده  ا کنند ی م   فا ی نقش  با    ن ی . 

ش ص  از  ر   ی ها ت ی وجود،  رمان  دو  هر  در  آرزومندان،،  ،  زبان   ق ی زن  واژگان  قالب  در  خواه 

  ن ی مقاومت خاموش در برابر ا  ی نوع  ، ت ی بر عامل  ی منتن  ی نحو  ی ساختارها   ا ی عاشقان،    ی ها استعاره 

سلط، در هر    ی ک، اگرچ، سازوکارها   دهد می   نشان دو متن    ۀ س ی مقا .  کنند ی م   یی سلط، را بازنما 

در مواجه، با سرکوب   ی ن ی اد ی بن  ی ا ه دو فضا مشابهت   ر زنان در ه  ۀ اما تجرب  ؛ متفاوت است جامع، 

برا  ت،ش  هو   ی و  واژگان دارد.    ی فرد   ت ی حفظ  برا   ، ی در سط   واژگان   ف ی توص   ی زنان  از    ی خود 

و   ی  ف خود، زبان عا   ت ی ا در نوسان است. معصوم،، در روا و تمنّ  م ی تسل   ان ی ک، م  کنند ی استفاده م 

زبان،    ن ی است؛ ا   ی انفعال   ی ها و ساخت   ی حس   ی ها واژه   ، ی ش ص   ر ی از ضما   دارد ک، مملوّ   ی ا ساده 

  ی سرکوبگر است، از نوع   ی ا احساسات زن در جامع،   ن ی تر ی درون   ۀ دهند حال ک، بازتاب   ن ی در ع 

کاتل   ت ی حکا     ی ن   « ی گفتمان   ی »خودسانسور  زبان  مقابل،  در  و    تر ی اعتراض   تر،   ی صر   ن ی دارد. 

او از جم،ت کوتاه،    ، ی ک ی کاتول   ی ها ت و سنّ  سا ی کل   ۀ تر است. با وجود سلط ال فعّ   ی لحاظ نحو ب، 

هر   ، دستوری سط    در  . رد ی گ ی بهره م  ت ی ابراز عامل   ی برا  جسمانی   ی ها و استعاره  ن ی نماد   ی ها واژه 

  ی ن ی زبان مردسالار ب، بازآفر   ۀ ک، چگون، زنان در چارچوب محدودکنند   دهند ی دو متن نشان م 

  ی را تداع   ی مجهول، سلط، و ناتوان   ی ها و جمل،   ی الت ام   ی ها ، فعل سهم من . در  پردازند ی معنا م 

جهت    ر یی تغ   ی فاعل   ر ی و ضما   ی قطع   ی ها زبان ب، سمت فعل   ، ی اما در لحظات خودآگاه   کنند؛ ی م 

منفعل« ب، »فاعل آگاه« است. در    ۀ از عنور از »سوژ   ی ا نشان،   ، ی نحو   ف ی ظر   ر یی تغ   ن ی . ا دهد ی م 

گناه،  چون  یی ها با تکرار واژه   ی : راو دهد ی رخ م  دتر ی و شد   تر ع ی سر   ی دگرگون   ن ی ، ا دختر تنها  ک ی 

بدن   ی نوع   آزادی،  بدن،   م   ی مذهن و ضد   ی گفتمان  بنا  برا   نهد ی را  در  زبان   بر ک،    ی رسم   ی نظام 

قدرت در دو متن ب،    ی ساختارها  ، ی( گفتمان )   های متنی ساخت سط    در   . کند ی مقاومت م   سا ی کل 

بازتول   ی ا وه ی ش  ا .  شوند ی م   د ی متفاوت  فرهنگ   ، قدرت   ران، ی در    ی متجل   ی درون خانواده و ساختار 

ا  د   رلند، ی است؛ در  نهاد  قالب  متفاوت   ن ی در  اشکال سلط،  اجتماع. هرچند  دو    ؛ اند و  اما در هر 

  ق ی . معصوم، از  ر ابد ی ی ل م مقاومت تحوّ  اب ار ب،    ل انفعا   یی از بازنما   ج ی تدر جامع،، زبان زنان، ب، 

  ت ی با روا   ن ی کاتل   سازد؛ ی کنش بازم   ۀ خود را ب، مثاب   ی صدا   ، ی ر نگا و خا ره   ی درون   ی وگوها گفت 

  ی ا . هر دو با عنور از زبان مردان،، ب، مرحل، کند ی گفتمان تابوشکن خلق م   ، عشق   ۀ ممنوع   ۀ تجرب 

 است.   یی اب ار رها   ت، ی روا   ، در آن   ک،   رسند ی زنان، م   ان ی از ب 
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اختر ) و   اعتمادی،  دهناشی  »1383علی  با  (.  صنیعیگفتگو  ،  40و    39،  ب ارا  «،پرینوش 

272-256 . 

 بهمن فرزان،، تهران: بدیه،. ۀ، ترجمدختری تنها(. 1379اوبراین، ادنا )

با تکی،    شناختی رمان سهم من تحلیل جامع،(. »1397خمس،، شروین و نسرین شیرزاده )

،  تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، فصلنام، ت صصی  «نلوسین گلدم  بر نظریات 

10(36) ،161-179 . 

( سلما  »1394ساعدی،  فمینیستی(.  دیدگاه  از  من  سهم  رمان  علمی  تحلیل  فصلنام،   ،»

 . 67-92، (25) 7، زبان و ادبیات فارسی پژوهشی 

 .381-389، 37، ب ارا«، سهم من(. »1383شهرستانی، سید محمدعلی )

عادل پروان،  و  سعیده  )صمیمی،  پاشایی  کامران  و  »1399زاده  نیاز (.  روانکاوانۀ  بررسی 

هورنای کارن  نظریۀ  اساس  بر  من  رمان سهم  در  سالم  عشق  با  آن  تفاوت  و    «، مهر لنان، 

 .41-58، (35) 10، ادبیات غنایی و زبان  مطالعاتت صصی -فصلنام، علمی 

سعیده پروان،زادهعادل  ؛ صمیمی،  پاش   ،  کامران  )اییو  »1399ف ریی  و  (.  کهتری  واکاوی 

آدلرمکانیسم روانشناسی  بر  تکی،  با  من  سهم  رمان  در  معصوم،  ش صیت  جنران  «، های 

 . 120-139، (13) 4، جستارنام، ادبیات تطنیقیمجل، علمی 

 روزبهان.، چاپ هشتم، تهران: سهم من .(1383صنیعی، پرینوش )

مندی زنان در دو رمان سهم من  نمایۀ تصویر رنج(. »1398)پور  عندی، مالک و رقی، نظری

الصانع عندالله  رجاء  اثر  الریاض  بنات  و  صنیعی  پرینوش  تطنیقیکاوش«،  از  ادبیات  ،  نام، 

9(35) ،81-102 . 

( محمود  رودمعجنی،  نظری،سنک(.  1391فتوحی  روششناسی  و  رویکردها  تهران:  ها ها   ،

 س ن.

، گروه مترجمان، تهران: مرک  مطالعات و  تحلیل انتقادی گفتمان(.  1379فرک، ، نورمن )

 ها. تحقیقات رسان،

( شیری  قهرمان  و  فا م،  »1404کریمی،  سنّآرمان(.  زن  و  زنان،  بررسی  تشهر  گرا: 

، مجل،  «شناختی دو رمان سهم من )پرینوش صنیعی( و یک دختر تنها )ادنا اوبراین(جامع،

 .171-200، (2)15، ادبیات پارسی معاصر
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( منصوری  مجید  و  فا م،  »1405کریمی،    سفر  بررسی:  زنان،  شهرآرمان   وجویجست(. 

دوفصلنام،    «،(تنها  دختر  یک  و  من  سهم  هایرمان  بر  تکی،  با)ت  سنّ  سایۀ  در  زن  قهرمان

 .7-33  (،3)4، فلسفی-های ادبیپژوهش
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